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یاشار سهندی
غرور من و هراس آنها
محمود صالحي كارگر خباز و فعال كارگري از سوي مزدوران سرمايه ربوده و به زندان منتقل شده است. از سویي شديدا احساس نگراني ميكنم كه با وجود بيماريهاي كه محمود صالحي با آن مبتلا است سلامتي اش كاملا به خطر افتاده؛ انساني كه تا آمده خودش را بشناسد پاي تنور داغ نانوايي فرسوده شده است  و هنوز عمري از او نگذشته به بيماري هاي سخت مبتلا شده است. جانيان سرمايه او را ربودند و تحت فشار گذاشتند و او را از هر گونه  امكانات درماني محروم كردند، چون كارگري سر به زيري نبوده و تلاش نموده كه كارگر، انساني كه زنده گي را مي آفريند، به آنچه شايسته يك انسان زحمتكش است برسد و اين بر مزدوران سرمايه گران آمده است. او را ربودند تا او شايد كوتاه آيد و تن به استثمار دهد و زبان به اعتراض نگشايد.زهي خيال باطل.

از سوي احساس غرور ميكنم. رژيمي كه ظاهرا با شاخ غول درافتاده و غولهاي نظامي سرمايه را به مصاف ميطلبد و ميخواهد با گوشت دم توپ كردن ما مردم به جنگ بزرگترهايش برود در مقابل يك كارگر دچار عجز شده و او را با كلك به دام ميكشانند تا او را بترسانند و در بندكشند. او را در بند كشيدند تا كارگر در اين جامعه حساب دستش بياييد كه استثمار ازلي و ابدي است، تا كارگر فكر نكند او هم در اين دنيا عددي است. او را در بند كشيدند تا به من همكار او حالي كنند كه اگر پايت را از گليمت بيشتر دراز كني جايت گوشه زندان است. رسانه هاي جهاني سرمايه 24 ساعته اين چنين جلوه ميدهند كه با يك رژيم قدر روبريم كه دارد به سلاح اتمي مجهز ميشود و تنها كسي از پس او برميايد قدرت نظامي امريكا و متحدانش است. اما دستگيري محمود صالحي نشان ميدهد كه اين رژيم به ظاهر قدر قدرت از يك كارگر بيمار و مچاله شده بخاطر استثمار وحشت دارد. ميداند همين كارگر فرسوده شده جسمي ميتواند جمعيتي را در يك روز معين كه نامش روز جهاني كارگر است گرد هم آورد و در آنجا سخناني بر زبان رانند كه پايه هاي اين نظام استثمار گر را بلرزاند. تجمع  اين دست از انسانها در روز اول مه از هر قدرت نظامي در جهان براي استثمارگران و  دولت حامي آنها خطرناكتر و پرقدرتر است.
يك كارگر نانوا توانسته است تمام دستگاه امنيتي مخوفشان را به هراس اندازد. دستگاهي كه قرار بود توده مردم را به هراس اندازد به روزي افتاده كه حتي جرات ندارد با وجود اينكه همه گونه امكانات دارد او را در پيش چشم همه دستگير كند از وحشت عكس العمل مردم او را با فريب ميدزدند. اين دستگاه امنيتي ميخواهد من كارگر را در گوشه ديگر بترساند كه روز اول مه را فراموش كنم. خود را به عنوان يك انسان به حساب نياورم. اين دستگاه هراس انگيز(!؟) هراسان ميخواهد من كارگر را به وحشت اندازد كه اگر دست از پا خطا كنم بلاي به سرم خواهند آورد كه آن سوي آن ناپيداست. اين چيز جديدي نيست اين رژيم نافش را با جنايت بريدند ، اگر توانسته بود در اين 28 سال با اين دستگاه كشتار كه ساخته مردم را خاموش سازد اكنون بدين گونه مثل بزدلان محمود صالحي را نمي دزديد. اين نشان هراس رژيم ضد كارگر جمهوري اسلامي است. و در روز اول مه جواب ما كارگران را اين جلادان دريافت خواهند كرد.
غرور من بدين خاطر است كه اگر يك كارگر ميتواند همچين رژيم وحشي را بترساند واي به روزي كه هزاران و مليونها كارگر متحد در خيابان باشند و پرچم سرخشان را برافرازند. آنزمان است كه قدرت ما كارگران را خواهند فهميد.
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